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افتتاحیه دفتر بیســـت ودوم شـــب های فرهنگ با پخش سکانس پایانی فیلم 
ســـینمایی »بازمانـــده« آغاز شـــد. حاضران این نشســـت صمیمـــی به احترام 
ســـکوت کرده و خیره به تصاویری بودند که مرحوم ســـیف الله داد، غریب به 
30 ســـال قبـــل، ســـاخته و پرداخته و همچنان دیدن شـــان تازگـــی دارد. بهانه 
دیـــدار و حضـــور هنرمندان در این شـــب از شـــب های فرهنـــگ، یادبود یکی 
از مهم ترین فیلمســـازان و مدیران ســـینمای بعد از انقلاب اســـت. این دفتر 
کبر نبوی برگزار  از شـــب های فرهنگ هم به ســـیاق دوره های پیش در دفتر ا
کبـــر ثقفی، ســـیدرضا میرکریمی، ســـیدضیاء هاشـــمی، منوچهر  شـــد. علی ا
ی، احمد مرادپور و مســـعود نقاش زاده ازجمله حاضرانی بودند که  شاهســـوار
کید آنها بـــر اهمیت و جایگاه  در ایـــن نشســـت ســـخنرانی کردنـــد. علاوه بر تا
ک اظهارات سخنرانان این نشست  »بازمانده« در سینمای ایران، وجه اشترا
کید بر شیوه متفاوت مدیریتی سیف الله داد در سینمای ایران بود. مرحوم  تا
یاست هیات مدیره خانه سینما را برعهده داشت و یک  داد در میانه دهه 70 ر
دوره سه ساله معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. آنچه 
از مدیریت او یاد شـــده، عموما در منظر اهالی ســـینمای ایران، به نیکی بوده 
و البته دلتنگی که این روزها برای او می شـــود در کلام حاضران این نشســـت 
ی از یک  گرچه این دلتنگی حاضران به خاطر دور صمیمانه مشهود است. ا
رفیق قدیمی و تجدید خاطرات او بود و حتی چند جایی اشـــک در چشـــم 
برخی از دوستان سیف الله داد حلقه زد؛ اما می شد در میان صحبت هایشان 
حسرت نسبت به وضعیت مدیریت این روزهای سینمای ایران را حس کرد و 
کید چندباره شان از کمبود مدیرانی که فهم دقیق و اصیل از مسائل سینما  تا
دارنـــد. آنچـــه می خوانید بخشـــی از صحبت های حاضران بیســـت ودومین 
دفتر از شب های فرهنگ و البته پاسخ های کوتاه به این سوال است که چرا 
مرحوم سیف الله داد همچنان برای اهالی سینما جایگاه ویژه ای دارد. شاید 

بتوان گفت یکی از مهم ترین گزاره هایی که در این نشست مطرح شد را رضا 
میرکریمی برای مرحوم داد به کار برد، آنجایی که گفت در حوزه فرهنگ، کم 
اتفاق می افتد که کسی هم هنرمند باشد، هم مدیر و هم اینکه نگاه استراتژیک 
به مسائل داشته باشد. و مرحوم سیف الله داد این سه ویژگی مهم را داشت.

کبـــر نبـــوی پیـــش از آنکـــه از  در ابتـــدای ایـــن فصـــل از شـــب های فرهنـــگ، ا
میهمانـــان بـــرای ســـخنرانی دعوت کند با بیان خاطراتی از مرحوم ســـیف الله 
داد، به ویژگی های مدیریتی او اشاره کرد و گفت: »سیف الله داد جزء معدود 
گرانی است که از چند ساحت مهم می توان به او نگاه کرد. بر مبنای  سینما
تجربه های فردی خودم، من و ایشـــان دو مرحله با هم همکار بودیم؛ یکی در 
جامعه اصناف سینمایی کشور که خانه سینماست، در سال 75 و 76 وقتی 
او رئیس هیات مدیره خانه سینما بودند و حدود یک سال و نیم در امور صنفی 
با هم همکار و نزدیک بودیم. در دوره آقای خاتمی هم وقتی ایشـــان معاونت 
ســـینمایی را به عهده داشـــت، من با ایشـــان حدود هفت ماه و نیم کار کردم. 
یافت کردم،  فارغ از ابعاد دوستی، یکی از ویژگی هایی مهمی که از آقای داد، در
یه نگاه می کرد. دوم اینکه  مبانی فکری شان بود که به سینما هم از همین زاو
ایشان نسبت به پدیده های انسانی که حالا موضوع سینما هم انسان است، 
ی خیلی عمیق، صادقانه و ژرف داشـــت و شـــما نمی توانســـتید  نگاه و رفتار

دورنگی از نگاه مبانی فکری ببینید.«
او ادامه داد: »ممکن اســـت شـــرایطی اقتضا کند که انســـان با در نظر گرفتن 
برخی مصالح، موضعی بگیرد، اما مصلحت سنجی ها به معنای بی صداقتی 
نیســـت و وقتی انســـان بر مبانی خودش پایمردی داشته باشد و از آنها عدول 
گر جمعی با او موافق یا مخالف باشـــند، باز او بر مســـیر مبانی  نکند، حتی ا
فکری خودش حرکت می کند. نکته دیگری که به نظرم در شـــخصیت و نوع 

نگاه سیف الله به سینما تاثیر گذاشته بود، این بود که ایشان جامعه شناسی 
خوانده بود. شاید بتوان گفت کسانی که در حوزه علوم اجتماعی درنگ های 
مطالعاتی دارند، )منظورم فقط سرکلاس رفتن نیست( نگاه  و زاویه دوربین  آنها 
بیش از دیگران wide و باز است. قضاوت آنها هم در همین افق باز است.«
نبوی با اشاره به اثر سینمایی ماندگار سیف الله داد گفت: » نکته آخر اینکه 
گـــر  بازمانده  ســـاخته نمی شـــد، در ارتبـــاط با یک پدیده انســـانی عجیب در  ا
دوران معاصر که ســـتمی 75 ســـاله علیه یک ملت اســـت و این روزها به اوج 

ی  خودش رســـیده، دســـت سینمای ایران و بهتر است بگویم دست جمهور
اســـلامی خیلی خالی بود. شـــاید پنج، شـــش اثر دیگر هم در حوزه فلسطین و 
بیان مظلومیت آن ساخته شده باشد که دست شان درد نکند اما قد و قامت 
رشید و رعنای  بازمانده  را ندارند. باید به این مساله اذعان کرد که یکی از نقاط 
ی اســـلامی و مدیریت هایی که آمدند و  تلخ کارنامه فرهنگی-هنری جمهور
رفتند این است که شعارهایی دادند اما دست شان واقعا خالی است و البته 

برخی همیشه طلبکار هم بوده اند!«

در دفتر بیست و دوم شب های فرهنگ ضمن بزرگداشت »زنده یاد سیف الله داد« مطرح شد

داد از نامدیران فرهنگی

کبر ثقفی،  اولین فردی که در این نشســـت صمیمانه ســـخنرانی کرد، علی ا
تهیه کننده و کارگردان بود که رفاقتی دیرینه با مرحوم سیف الله داد داشت. 
ثقفی از مرحوم داد به عنوان فرمانده یاد کرد و گفت: » از نظر من سیف الله 
داد فوت نکرده اســـت و هنوز پیش ما حضور دارد. من او را به چشـــم یک 
فرمانده فرهنگی می بینم و چه حیف که او دیگر پیش ما نیســـت. اصالتا 
، مشـــغول به خواندن جامعه شناسی  خرمشـــهری بود و در دانشـــگاه شـــیراز
شد. از همان زمان با فعالیت های دانشجویی شناخته شد و به تهران آمد. 
آشـــنایی من و ســـیف الله به ســـال 63 برمی گردد و در سال 66 در فیلم کانی 

مانگا باهم همکار بودیم.«
در ادامه، ثقفی با اشـــاره به ویژگی های این کارگردان ســـینمای ایران گفت: 
کدستی بود و جدا از تدوین و فیلمنامه نویسی، مدیر لایقی  »سیف الله، آدم پا
حســـاب می شـــد. برعکس آن مدیران فرهنگی که در نســـبت با سیف الله، 
نه شـــناختی از ســـینما دارند و نه آن صفای درونی و نگاه پدرانه به اهالی 

ید و برای هرکسی  سینما را دارند. سیف الله مثل باران بود، برای همه می بار
گر به او  ی از دستش برمی آمد، کار می کرد. دنبال مدیریت نبود، اما ا که کار

تکلیفی داده می شد، آن را به بهترین شکل انجام می داد.«
ثقفی درمورد ویژگی های اخلاقی سیف الله داد در مدیریت گفت: »او نگاه 
ظریفی بر کارهایش داشت و زمانی که معاونت سینمایی را به عهده گرفت، 
بـــرای آنکـــه حرفی پیش نیاید، دفتر »ســـینا فیلـــم« را تعطیل کرد. او در زمان 
ی، رفتار و اخلاق خوبی داشـــت و اهالی ســـینما خاطره   خوبی از  فیلم ســـاز
او در ذهـــن دارنـــد. یکـــی از ویژگی های پررنگ ســـیف الله این بود که بســـیار 

مقید بود حقی گردنش نیفتد.«
ایـــن تهیه کننـــده و کارگردان ســـینما با اشـــاره به ســـکانس های پایانی فیلم 
 بازمانده  که در این جلسه پخش شد، گفت: »به نظر من سیف الله 20 سال 
جلوتـــر را می دیـــد کـــه ایـــن فیلم را ســـاخت و به نظرم  ســـاخت ایـــن فیلم از 
الطاف الهی بود. بازمانده برای ســـینمای ایران، وزنه ای حســـاب می شـــود. 

در دیالوگی صفیه در جواب ســـوال »من را می شناســـی؟« شمعون می گوید  
»بهتر از مادرت  می شناسمت.«  این زیرمتنی دارد که نشان دهنده  شناخت 
جهان اسلام از اسرائیل است. برعکس نگاه کمی که این روزها در سینما 
وجود دارد، معتقدم سیف الله داد، دینش را با ساخت همین فیلم بازمانده 
در حـــق ســـینمای ایـــران ادا کـــرد. فیلم همچنان تازه اســـت و برای پخش، 

متناسب با شرایط الان است.«
کی از دلخوری از شرایطی  ثقفی در بخش پایانی صحبت هایش با لحنی حا
کـــه روزهـــای پایانی ســـیف الله داد رقم خورد، گفـــت: »بدترین حالت ضربه 
خوردن، این اســـت که رفقا و دوســـتان آدم در حقش جفا کنند. زمانی که 
ســـیف الله با تشـــخیص سرطان مغز اســـتخوان در بیمارستان بستری شد، 
دکتری به من گفت: »از غصه مریض شده است.« و من هرگز یادم نمی رود 
که غصه سیف الله را کشت.« ثقفی در حالی این بخش از صحبت هایش 
را تمام کرد که چشمانش پر از اشک شده بود و عینک از چشم برداشت. 

مســـعود نقـــاش زاده ســـخنران بعـــدی ایـــن جمع ســـینمایی بـــود و عمده 
یت فیلم ســـینمایی »بازمانده« ســـاخته مرحوم  صحبت هایـــش بـــا محور
سیف الله داد بود. نقاش زاده در شروع صحبت هایش گفت: »می خواهم در 
حضور دوستان باتجربه، باسابقه و برجسته کشور چند نکته ای که به نظرم 
رسیده را درباره این فیلم عرض کنم وگرنه شما خیلی بهتر از من می توانید 
درباره آن صحبت کنید. نکاتی که درباره شخصیت آقای سیف الله داد 
گفتند، هم آقای ثقفی و هم آقای هاشـــمی و هم آقای نبوی، من را بیشـــتر 
مطمئن کرد که واقعا کارگردانی بیش از داشتن دانش و مهارت های فنی 
است و یک شخصیت خاص می خواهد، چون به هرحال شخصیت افراد 
در فیلم هایشـــان انعکاس می یابد.« نقاش زاده ادامه داد: »می دانید ســـه 
اقتباس از داستان »بازگشت به حیفا«ی غسان کنفانی صورت گرفته که 
یکی از آنها فیلم »بازمانده« ســـیف الله داد اســـت. غسان کنفانی نویسنده 
فلســـطینی در ســـال 1936 به دنیا آمد و 36 ســـال بیشـــتر عمر نکرد و ســـه 
سال بعد از نوشتن همین داستان موساد او را در بیروت ترور کردند. پیش 
از آنکه مرحوم ســـیف الله این فیلم را در ســـال 1373 بســـازد، یک فیلمساز 
ی به نام قاسم حول با همین عنوان »بازگشت به حیفا« در  فلسطینی-سور
سال 1982 یا 1361 یک فیلم 85 دقیقه ای ساخته و 12 سال بعد سیف الله 
ی  ی سور فیلمش را ســـاخته و 12 ســـال بعدتر هم در ســـال 2005 فیلم ســـاز
فیلمی با نام »بازگشـــت به حیفا« ســـاخته که داســـتانی دیگر دارد اما مبنا 
همیـــن اســـت. در دنیای عرب هم این ســـه فیلم با اینکـــه مبنای اقتباس 
یکسانی دارند، اما فیلم سیف الله بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دیده شده 

و مثـــلا در IMDB امتیاز 7.6 دارد.«
نقـــاش زاده در بخـــش دیگـــری از صحبت هایش به کیفیت ســـاخت این 
اثر ســـینمایی و تفاوتش با داســـتان »بازگشـــت به حیفا« غســـان کنفانی، 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: »این فیلم ســـیف الله نه فقـــط به واســـطه اینکه ما در 

سینمای ایران کارگردان آن را می شناسیم و به کار و توانایی های او واقف 
هســـتیم، مهـــم اســـت بلکـــه به این خاطر که در ســـینمای عـــرب و دنیا با 
وجود کوشش های دیگری هم که شده، همچنان تاثیرگذار است و پخش 
شـــده و دیده می شـــود. نکته مهمی که هســـت اینکه غســـان کنفانی یک 
نویســـنده فلســـطینی کردتبار است و داستان او درواقع مواخذه نسل های 
قبلی فلسطین است که چرا در برابر صهیونیست ها در 1948 کوتاه آمدند 
و اینها فلســـطین را تصرف کردند و اســـرائیل تاســـیس شد! داستان نسبتا 
یکردی انتقادی دارد اما دارای فضای یأس آلودی  گرچه رو بلندی است و ا
اســـت و شـــاید مهم ترین کار ســـیف الله این اســـت که در اقتباس از این 
داستان فقط ایده جاماندن یک بچه فلسطینی در خانه ای در شهری که 
اسرائیلی ها آن را گرفته اند را استفاده کرده  و تغییرات عمده ای در آن داده 
است. »بازمانده« به نظر من ایده ای است از غسان کنفانی و فیلم نامه ای 
از ســـیف الله داد کـــه فیلم نامـــه را به طـــور کامل ســـاخته و پرداخته کرده و 
بنابراین یک داســـتان موثر پدید آمده اســـت.« این کارگردان و کارشـــناس 
ســـینما ادامه داد: »همه ســـروران فیلمســـاز من می دانند که وقتی کنترل 
ی فیلمنامه، کارگردانی و تدوین با هم در اختیار یک نفر باشد، تا چه  رو
ی فـــرم فیلـــم اثر گـــذارد؛ به همین دلیل هم هســـت که  انـــدازه می توانـــد رو
یه مولـــف برگردیم، بازمانده فیلمی اســـت که تالیف  گـــر بخواهیـــم به نظر ا
سیف الله داد است، نه اینکه فقط توسط او کارگردانی شده باشد. تالیف 
نـــه بـــه ایـــن معنـــا که فیلمنامه اش را نوشـــته بلکه فرم فیلم را شـــکل داده و 
ساختار بنیادی فیلم را به وجود آورده است. البته در این فیلم تیم خیلی 
ی یا مجید  ین دســـت یا عبدالله اســـکندر خوبی داشـــته مانند علیرضا زر

انتظامی که باعث شـــدند این فیلم مورد توجه قرار گیرد.«
نقـــاش زاده در بخـــش دیگـــری از صحبت هایش گفـــت: »آخرین نکته که 
عزیزان بهتر از من می دانند و در کارگردانی امری تخصصی است، اینکه 

ذهـــن بســـیار منضبـــط و دقیق مرحوم ســـیف الله داد در همـــه جنبه های 
گر تحلیـــل کنیم،  ســـاخت ایـــن فیلـــم کار می کـــرده. از منظـــر کارگردانی ا
جنبه های متعددی در میزانســـن و دکوپاژ را می شـــود درباره آن حرف زد. 
یگر اســـت و برای او بســـیار اهمیت  یکی از کارهای کارگردان انتخاب باز
یگـــر نقش شـــمعون یعنی غســـان مســـعود که  دارد. در مـــورد انتخـــاب باز
ی الاصل اســـت و می دانیم در فیلم »قلمرو بهشت« رایدلی  یگری ســـور باز
یگری تاثیرگذار اســـت، باید بگویم که انتخاب  ی کرده و باز اســـکات باز
او برای ایفای نقش سردسته صهیونیست ها از درخشان ترین تصمیمات 
یگر  کارگردانی است که مرحوم سیف الله گرفتند. فرم صورت و نگاه این باز
به گونه ای اســـت که گویی تمام آن قســـاوت، بی رحمی و خشـــونتی که ما 
در یک پروژه ای به نام اسرائیل در همه این سال ها درک کرده  و درباره اش 
یافته ایم، در این نگاه و صورت می بینید. من با  خوانده ایـــم و بـــه تجربه در
ی می کرد،  گر غیر از او کسی دیگر نقش شمعون را باز خودم فکر می کردم ا
یگران و اینها ســـر جای خود  شـــاید این فیلم درنمی آمد! البته هدایت باز
یگر  ی باز امـــا انتخاب دقیق او بســـیار حیرت انگیز اســـت. همچنیـــن باز
ی می کند هم  مقابـــل او یعنـــی خانم ســـلما المصری که نقـــش صفیه را باز
بســـیار دقیق و خوب اســـت و البته خوب هدایت شـــده اســـت. به همین 
ســـکانس پایانی فیلم نگاه کنید از لحظه ای که صفیه وارد قطار می شـــود 
یگر نقش شـــمعون و  تـــا آخریـــن نمـــا 114 پلان هســـت. نگاه های همین باز
ی تقابلی که نه فقط در فضای  صفیـــه این قـــدر دقیق اســـت که تمام نیـــرو
فیلم بلکه در فرامتن هســـت، کاملا به چشـــم می آید. من به عنوان کســـی 
که علاقه مند به ســـینما هســـتم و سعی می کنم فیلم هایی که دوست دارم 
را با دقت بیشـــتری ببینم، به نظرم از فیلم بازمانده در موضع کارگردانی و 
یادی یاد گرفت و می توان درباره آن بررسی های  طراحی می توان چیزهای ز

دقیق تـــر حرفه ای و تخصصی انجام داد.«

سیدضیاء هاشمی با نقل خاطره ای از مرحوم سیف الله داد، صحبت هایش 
را شـــروع کـــرد و گفت: »ســـیف الله داد را انقلاب مذهبـــی و اعتقادی نکرده 
بود. او اخلاق مدارترین آدمی بود که من در سینما دیدم و این را هم بگویم 
شـــاید مغضوب خیلی از بچه های خودی شـــد، چون به کســـی رانت نداد. 
ی  یادم هست اواخر دوره سیف الله یک روز به دیدن ایشان رفتیم. از بیمار
ایشان می دانستیم اما در حد درد کمر و اینها و در آن حد حتی خود ایشان 
هم نمی دانستند. او صندوق را باز کرد، پر از سکه بود. یک دوستی با من 
ی چه حســـابی؟ باید  بـــود و گفـــت چـــرا اینها را بـــه بچه ها ندادید؟ گفت رو
یک اتفاقی بیفتد و بهانه ای مثل جشنواره؛ این کار قابل انجام است. حالا 
یم که همه اینها ماند و در دولت بعدی رفت و معلوم نشد چه شدند!« بگذر
کبـــر ثقفی که به  ایـــن تهیه کننـــده ســـینما با اشـــاره به صحبت هـــای علی ا
کدســـتی مرحوم ســـیف الله داد  اشاره کرده بود، گفت: »من کسی را ندیدم  پا
ک بود اما به  کبر می گوید فردی دست پا که اعتقاد ایشـــان را داشـــته باشـــد. ا
گستر را که تاسیس کردیم، من در معاونت  نظر من بیش از اینها بود. سینما
هـــم از ایـــن برخوردهای آقـــای داد دیده بودم که می گفتنـــد ما باید مالیات 
بدهیم. به ایشان می گفتیم ما ورشکسته هستیم، چرا باید مالیات بدهیم. 
آنقدر جلســـه گذاشـــتیم که دیدیم چاره ای جز معافیت ســـینما از مالیات 

نیســـت، ولی اعتقاد او این بود که اهالی ســـینما هم باید مالیات پرداخت 
گســـتر چیزی نداشـــتیم و رقمی  کنند و این حق دولت اســـت. ما در سینما
بســـیار جزئی از 23-22 نفر جمع شـــده بود و گذاشـــته بودیم بانک که ســـود 
گر قرار اســـت مالیاتی  یـــم. او می گفـــت ایـــن را به بانک اعلام کنید که ا بگیر
بدهیم، این کار را بکنیم تا سودش بیاید و حقوق اینها را بدهیم. من اصلا 
حتـــی از دوســـتان خیلـــی نزدیکم که تظاهر به دیانـــت دارند هم این چیزها 
را ندیـــدم. بعـــد از  بازمانده  مبلغی با دلار هفت و 400 مانده بود و ســـیف الله 
اصرار داشت این پول باید برگردد و با اصرار ایشان این پول عینا برگشت. 

می خواهم بگویم مدیریتش فوق العاده بود.«
هاشمی در مورد شیوه مدیریتی سیف الله داد در سینما و تفاوتش با مدیران 
فعلـــی گفـــت: »او در وزارت ارشـــاد، فضایی را باز کرد که با شـــیوه مدیریت 
، قابل مقایسه نیست. تمام اختیارات شورای صنفی نمایش  مدیران امروز
را در آن دوره کامـــلا بـــه مـــا داد. البتـــه پیـــش از این هم حضور داشـــتیم، اما 
اینکـــه کل شـــورای صنفی بـــا این قدرت در اختیـــار اتحادیه تهیه کنندگان 
قـــرار بگیـــرد، در زمان ســـیف الله اتفـــاق افتاد. 11 نفر یعنـــی دو تا پنج تایی و 
ی وسط که در جلسات آن دوره حضور داشت. حالا به جایی  یک نفر نیرو
رســـیدیم که این دولت همه این اختیارات را باز پس گرفته و جالب اینکه 

از خود اهالی سینما هم کمک می کنند که اختیارات از سینمایی ها گرفته 
شـــود. در آن دوران کاملا پروانه ســـاخت دولتی بود و حتما فیلم نامه ها باید 
مجوز می گرفتند و اتفاقا بحث ســـه امضا و امضای ســـه کارگردان در زمان 
سیف الله اتفاق افتاد. حالا این را مقایسه کنید با وضعیت امروز و می بینید 
گران چه می کننـــد! آزادی هایی که برای مجموعه  کـــه با فیلم نامه و ســـینما

صنف سینمایی در دوران آقای داد اتفاق افتاد، به نظرم بی بدیل بود.«
او با اشاره به اینکه در دفترکارش به یاد مرحوم سیف الله داد است، گفت: 
»مـــن در دفتـــرم بـــا ســـیف الله زندگی می کنـــم. عکس او همه جا هســـت. به 
این دلیل که به او اعتقاد قلبی داشـــتم. من پیش مدیری از ایشـــان تعریف 
می کردم، او هم به کنایه گفت سرخپوست خوب، سرخپوست مرده است! 
گفتم نه، این طور نیســـت. صدها مدیران مثل شـــما واقعا اعتقاد دارم یک 
موی گندیده  ســـیف الله داد هم نمی شـــوید. واقعا نمی خواهم ایشان را بزرگ 
یادی در جاهای مختلـــف فرهنگی دیدم، ولی مثل  کنـــم امـــا مـــن مدیران ز
ایشـــان ندیـــدم. مدیریت  فرهنگی چـــه در رابطه با امکانات گرفتن از دولت 
برای فیلمسازان و چه در رابطه با مجموعه ای در سینمای جوان امروز که در 
باغ فردوس بود، واقعا بعد از انقلاب کارهای استثنائی کرد. امیدوارم خداوند 

کمک کند ما هم بتوانیم راه این عزیز بزرگوار را ادامه دهیم.«

رضا میرکریمی دیگر سخنران این جمع فرهنگی بود و او با اشاره به سکانس 
پایانی فیلم سینمایی بازمانده گفت: »من تحت تاثیر این سکانسی که پخش 
شد، قرار گرفتم و البته خاطراتی که دوستان نقل کردند؛ مخصوصا آقای ثقفی 
که واقعا تکان دهنده بود. همین یک سکانس برای آخرت یک نفر کافی است. 
معتقدیم یادآوری خاطرات اگر در آن عبرتی نباشـــد، بی فایده اســـت، چون 
اینها که بارشان را بسته و رفته اند. من هم مثل آقای ثقفی معتقدم، این فیلم 
حتما پاداش و باقیات صالحات از سمت خدا بوده که در کارنامه سیف الله 
کدســـتی، ژرف اندیشـــی و  داد قرار گرفته اســـت؛ آن هم به دلیل صداقت، پا

خیرخواهی هایی که در کلام و گفتار و نیت آقای داد بود.«
میرکریمی به سه ویژگی مهم مرحوم داد در سینمای ایران اشاره کرد و گفت: 
»هم نسل آقای سیف الله داد نبودم اما بارها افتخار مصاحبت با او را داشته ام. 
در حوزه فرهنگ، کم اتفاق می افتد که کســـی هم هنرمند باشـــد، هم مدیر و 
هم اینکه نگاه استراتژیک به مسائل داشته باشد. این نگاه استراتژیک هم نه 
صرفـــا بـــه حوزه فرهنگ بود، بلکه درخصوص حوزه های مختلف همین طور 

بود و افق های دورتر را می دید.«
میرکریمـــی در توضیـــح نگاه اســـتراتژیک مرحوم داد گفت: »حدود 18 ســـال 
پیش ایشـــان به ســـند چشـــم انداز 20 ســـاله و نیل به اهداف آن با تردید نگاه 
 کرد. این نگاه هم به عنوان یک منتقد و معترض بود و نه از سمت کسی که 
جناح فکری او سر کار نبود، چون سیاستمداران ما گاهی از این زاویه خیلی 
کودک هســـتند و وقتی جناح فکری آنها بر ســـر کارســـت، توجیه گرند و وقتی 
کنار گذاشـــته می شـــوند، منتقد می شـــوند. آقای داد از یک زاویه درست نقد 
می کرد و می گفت این سند چون نقش بنیادی فرهنگ در زمینه سازی تحقق 
... را نادیده گرفته، به  اهداف اقتصادی، سیاســـی و دیپلماتیک، صنعتی و
هدفش نخواهد رســـید. الان تا 1404 دوســـال مانده اســـت و به نظر می رسد او 
افق فراتری را دیده و این پیش بینی را کرده بود. بسیاری از مهلکه هایی که ما 
در این دو دهه رد کردیم، شاید سیف الله پیش بینی هم نمی کرد اما بااین حال 

می گفت این برنامه به هدف نمی رسد.«
این کارگردان سینما در بخش دیگری از صحبت هایش به نگاهی که داد به 
موضوع ممیزی داشـــت هم اشـــاره کرد و گفت: »من در کلام ســـیف الله وقتی 
دربـــاره ممیـــزی فرهنگی صحبت می کرد، می دیدم بـــدون عدول از ارزش ها 
و اعتقاداتـــش حرفـــش را می زنـــد و اتفاقا این را در فیلم ها و آثارش هم نشـــان 
داده بود که آدم وا بده ای نیســـت. او نقشـــی که برای ممیزی قائل بود، نقشـــی 
، بلندنظرانه تـــر و عمیق تری بود از این برخوردهای ســـطحی به ظاهر  جامع تـــر
یم وارد سیاستگذاری می کنیم، مخصوصا این  زودبازده که متاســـفانه ما دار

یاد شده است.« اواخر که ز
میرکریمی در بخش دیگری از صحبت هایش و در توضیح نگاه مرحوم داد 
گران و مساله ممیزی گفت: »در نگاه جدید به ممیزی، خود  در نسبت سینما
صدا نیست که مهم است، پژواک و تیراژ آن است که مهم است و باید نگه 
داشـــته شـــود. به همین دلیل اســـت که شـــما فرمودید آقای داد ابا نداشت از 

اینکه اختیارات به صنف واگذار شود، چون می خواست آدم مسئول بسازد، 
به جای اینکه ضابط بسازد یا نگهبان بگذارد؛ ضمن اینکه نگاه روشن تری 

هم موضوع داشت.«
میرکریمی ضمن اشـــاره افقی که مرحوم داد در حوزه فرهنگ داشـــت، گفت: 
»به نظر من کسی که می توانست طرح چشم انداز 20 ساله را به خاطر ضعف های 
آن پیش بینی کند، حتما این را هم درنظر می گرفت که این برج و بارو و هیمنه 
فرهنگـــی مـــا دیگر دروازه های ســـنتی خودش را ندارد کـــه دو گزمه جلوی آن 
یم که از دیوارها عبور خواهند  یم تا کسی داخل نیاید، پدیده هایی را دار بگذار
کرد. الان فضای مجازی و اینترنت آمده و لاجرم باید طور دیگری با آن برخورد 
کـــرد. اینکه می گویند ســـیف الله بخشـــی از وظایفش را بـــه بخش خصوصی 
واگذار می کرد، یادم هســـت که بعد از ایشـــان وقتی من در خانه سینما بودم، 
دعوای شدیدی داشتم با دوست محترمی که مدیر بود و مسئولیت داشت و 
نمی توانستم او را قانع کنم که انبار فارابی را بدهد برود و واگذارش کند. اصلا 
سهامی اش کند و آن را به دست اعضای خانه سینما بسپارد تا به هر کسی 
یال برسد. پاسخ آن مدیر این بود که این ابزار قهریه و کنترلی من است  یک ر
گـــر بخواهم کســـی را محدود کنم، به او دوربین ندهـــم. او متوجه نبود که  تـــا ا
دوره این ابزار کنترلی گذشته و این ابزارها کهنه شده اند. امروز اگر جنسی از 
یم،  سینما مسلط است و متاسفانه رنگ های مختلف از انواع سینما را ندار

به خاطر تسلط این نگاه در مدیران است.«
میرکریمـــی در تشـــریح دو نـــگاه مدیریتی به اصطلاحـــات فرهنگی پناه برد و 
 point of view«. »eye« و»eye level« یم؛ گفت: »ما در سینما دو اصطلاح دار
level« خیلی فیزیکی است و باید اندازه قد چشم دوربین را گذاشت و گرفت 
اما »point of view« به جسم کاری ندارد و نگاه عمیق تر و بزرگ تری است و 
یاست اگر یک موجی  می تواند مرتفع تر از اندازه و قد تو باشد. آدمی که در در
بیاید شاید فقط بتواند با چشمش موج را ببیند و ممکن است نگران شود و 
خودش را ببازد. اگر بتواند مرتفع تر از خودش را ببیند شـــاید بتواند ســـاحلی 
 point که آن نزدیکی است را هم ببیند. بنابراین آنهایی که بلندتر می بینند و
of view دارنـــد مدیـــران بهتری می توانند باشـــند.« در بخشـــی دیگری از این 
کید بر نادیده گرفته شـــدن ســـرمایه  نشســـت صمیمانه، میرکریمی ضمن تا
دانشـــی و اجتماعـــی مرحـــوم داد گفـــت: »از یک زاویـــه ای می خواهم بگویم 
بعضی از سیاســـت بازان امثال ســـیف الله را بازی دادند و ســـرمایه دانشـــی و 
اجتماعـــی او را کـــه هیمنه ای داشـــت برای یک جبهه فکـــری آوردند. هر دو 
سمت در تیم هایی که هستند، خلاصه شد در بلندگو به دستانی که به اسم 
ایدئولوگ و پیشقراول، کار طراحی تحلیل های خیلی کوچک با فحش های 
خیلی کوچک با ژســـت خوب را به عهده گرفتند. حالا این پشـــت ذخیره ای 
از مردم شـــامل دانشـــگاه، هنرمند و همه سرمایه شـــان را در کاســـه جناحی 
گذاشته اند که خیلی ارزان همه چیز را خرج کرد. بعد می گویند چرا مشارکت 
)انتخابات( کم است و هنرمندان دیگر نیستند. خب سوءاستفاده شده و 
شـــاید از یـــک زاویـــه ای خود من فکر می کنم اگر خـــدا پرونده آدم را یک جای 

خوب ببندد، خیلی به او لطف کرده و بزرگ ترین خیر برای آدم همین است 
که جایی که دستش پر است و بیشترین از این نمی شود پر شود، بهتر است 
پرونده آدم بسته شود وگرنه بماند، کار خراب می شود و ممکن است اینهایی 
که جمع شده هم خرج شود و برود.« این کارگردان سینما در بخش دیگری از 
صحبت هایش با اشاره به رنج تنهایی که مرحوم داد کشیده بود اشاره کرد و 
گفت: »از این زاویه سیف الله تنها بود، یعنی کسانی که این سه خصلت را با 
هم دارند. کسی که می تواند احساس را خلق کند، آدمی اهل فرهنگ و هنر 
اســـت. در عین حال اگر بخواهد مدیر باشـــد باید علومی دیگر مانند آمار را 
هم بداند و در ســـاحت های مختلف تدبیر داشـــته باشـــد. وقتی فردی نگاه 
استراتژیک و بلندنظرانه داشته باشد، به تنگ می آید که راه حل را می داند اما 
نمی تواند طرف مقابلش را قانع کند که این راه حل علاج واقعه است و مجبور 
یخی محتومی را نظاره گر باشد و رنج بکشد. سرطان مهار شده  است سیر تار
سیف الله وقتی دوباره زنجیر پاره کرد، حاصل یأس و ناامیدی او بود. امیدوارم 
دیگران ناامید نشوند اما من وقتی حس ناامیدی سراغ مان می آید که وزیر ما در 
هیات دولت می گوید آمار فروش سینما از بهترین آمارها در طول تاریخ است. 
مثل اینکه وزیر کشاورزی بگوید ما بیشترین هندوانه را از دوره هخامنشی تا 
الان تولید کردیم، خب به چه قیمتی؟ آب های زیرزمینی چه شد؟ اتفاقات 
یم؟ اینها  بعدی چیست؟ چه چیزی را می فروشیم تا چه چیزی را به دست آور
همان eye levelهای یک مدیر است که فقط با موج مواجه می شود و فقط با 
همین مقدار بحرانی که هست، برخورد می کند و چیز بلندتری را نمی بیند.« 
میرکریمی در بخش پایانی صحبت هایش با اشاره به خاطره علی اکبر ثقفی 
از مرحوم سیف الله داد گفت: »من که تا الان به صحبت های دوستان گوش 
می کردم، حالم عوض شد. از جزئیاتی که آقای ثقفی درباره سختگیری های 
کدســـتی واقعا کم نظیر  مالـــی ســـیف الله گفـــت و بـــه آن توجه می کـــرد. این پا
است. من در دوره ایشان فیلم سینمایی »زیر نور ماه« را ساختم. ما خلاصه 
فیلمنامه را دادیم خوانده شد. مساله این بود که این اعتماد وجود داشت و 
اتفاقا همین اعتماد در کارهای ســـخت هم جواب های خوب می دهد و در 
نتیجه در آن زمان تنوع فیلم ها خوب بود. جالب است در جشنواره فجر آن 
زمان این فیلم در هیات انتخاب رد شد و گفتند استاندارد لازم برای حضور 
در بخش مسابقه را ندارد. تهیه کننده فیلم با سیف الله صحبت کرد که رایزنی 
کند اما او با اینکه فیلم را دوست داشت رایزنی نکرد، یعنی غیرقانونی عمل 
نکرد! فقط به هیات انتخاب توصیه کرد اگر می شود درباره چند فیلم نگاه 
دوباره بشود. به جز فیلم من یکی، دو فیلم دیگر هم بود و باز رد کردند چون 
لجاجت داشتند و چند فیلم را هم کنار گذاشتند که نگویند فقط فیلم من 
بوده! شـــاید بگویند این یعنی واگذارکردن فرهنگ به دســـتان دیگری است، 
اما به نظر من مدیریت هوشمند یعنی اینکه همه جا حضور نداشته باشد، 
سر هر مهر و امضایی نباشد و اجازه دهد که آن احساس وجود داشته باشد. 
همین که به ســـمت آن افق برود کافی اســـت و جزئیات آنقدر مهم نیســـت. 

ببخشید که پرحرفی کردم و دستم از خاطرات خوب از ایشان خالی بود!«

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱3 

ی از دیگر حاضران این نشست صمیمانه بود و با اشاره  منوچهر شاهسوار
به تنهایی سیف الله داد در روزهای پایانی عمرش، گفت: »دل شکستگی با 
یستی او برای نزدیکانش مشهود  ی و ز سیف الله در حوزه های مختلف کار
بود. رضا میرکریمی با تحفظ البته گفت که بعد از درمان اولیه دوباره تهاجم 
سرطان سراغ او آمد که این از دل شکستگی اش بود! من شانس این را داشتم 
که هم در دوران مسئولیت ایشان در خانه سینما با او مراوده داشته باشم و هم 
زمانی که مسئولیت معاونت سینمایی را داشت، به دلیل لطفی که داشت، 
گر بخواهیم  در بعضی از مقاطع بنده در مسئولیت های صنفی قرار گرفتم. ا
برمبنای دانشـــی که ســـیف الله داد داشت، یعنی جامعه شناسی، صحبت 
کنیم؛ باید بگوییم که امروز به شـــدت فقدان شـــرافت را حس می کنیم و در 
صحبت تمام دوســـتان هم هر کدام به نحوی گفته شـــد؛ فقدان شرافت در 
یست  میان همه فضاهای پیرامونی ما. به نظر می آید شرافت امر سائقی در ز
آدمی است. همه ما براساس فطرت و اعتقادات  مان می گوییم مگر می شود 
بـــدون شـــرافت زندگی کرد؟ وقتی ایـــن تقابل در ذهن، روح و جان ما ایجاد 
می شـــود، اولین اثری که دارد، این اســـت که دل آدم می شکند و خدا نکند 
دل کسی را بشکنید. حالا به حرفی، معنایی یا حدیثی این کار را بکنید.«

او در بخـــش دیگـــری از صحبت هایـــش ضمن اشـــاره به جایـــگاه نمادین 
ســـیف الله داد در ســـینمای ایـــران گفـــت: »ســـیف الله فیلم هـــای چندانی 
یم درباره او احســـاس دلبســـتگی و  نســـاخت اما همه ما بعد از ســـال ها دار
همراهـــی و مهم تـــر از همه احســـاس فقـــدان می کنیم. جامعه از یک ســـری 

... تشـــکیل می شود و به نظرم  ســـرمایه های انســـانی، اجتماعی، سیاســـی و
پایه و ســـتون و نگه دارنده همه این ســـرمایه ها چیزی اســـت که شاید بتوان 
بـــه آن ســـرمایه نمادیـــن گفت، یعنی حتی وقتی وجود ندارد اما هســـت. در 
 ، لحظـــات دلتنگـــی می تـــوان بـــه این ســـرمایه های نمادین رجوع کـــرد. پدر
، دوســـت، پشـــت و پناه آدمی همه ســـرمایه های نمادین او هستند که  مادر
گر الان فکر می کنیم که جایش  یســـتی هســـتند. ا نگهدارنده یک فضای ز
خالـــی اســـت و انصافـــا هم خالی اســـت، به این دلیل اســـت کـــه او یکی از 
برجسته ترین سرمایه های نمادین حوزه فرهنگ کشور و نه فقط سینما بود. 
درست است که سینما برای همه ما اهمیت دارد و درست است که ما در 
ی زندگی می کنیم که روزگار تمدن بنیان تصویر اســـت و باید تصویر  روزگار
دیگـــران را درک کنیـــم و تصویـــر خوبی از خودمان ارائـــه دهیم اما همچنان 
فرهنـــگ، ســـرزمین، تمدن و اعتقـــادات بدون وجود ســـرمایه های نمادین 
ی هســـتند که وجود ندارند. همه چیز را در فقدان ســـرمایه های  انگار بخار
ی به اطراف خودمان می نگریم و از خود  نمادین از دست خواهیم داد و روز
کید بر اینکه سیف الله  ی با تا می پرسیم چه شد که چنین شد؟!« شاهسوار
داد یکی از سرمایه های نمادین فرهنگ ایران است گفت: »این سرمایه های 
نمادین گاهی وارد فضایی می شـــوند که می گویید چقدر شـــاعرانه است یا 
یک آدمی را می بینید که می گویید چقدر شاعرمســـلک اســـت. شاعرانگی 
یا شاعرمســـلک بودن با خود شـــعر متفاوت است. اینها مفهوم هستند و به 
یست های شاعرانه نصیب سیف الله داد شد.  نظرم یکی از درخشان ترین ز

یســـت شـــاعرانه کرد، ولی  برای آن تلاش کرد اما من باور دارم که نمی شـــود ز
خودت ذاتا و فطرتا شاعر نبوده باشی.«

ی بـــه یکـــی دیگـــر از دلایل غربت مرحوم داد اشـــاره کرد و گفت:  شاهســـوار
یافت های  »چیز دیگری که باعث غریب شـــدن ســـیف الله بود، باز طبق در
خودم، اصالتش بود. بپذیریم که بین اصالت و شرافت هم یک نسبت های 
عمیق اعتقادی، فرهنگی، از حوزه های جامعه شناســـی و علوم  اجتماعی 
وجود دارد. من در این حوزه ها چیزی نمی دانم اما تصورم بر این اســـت که 
یستن، حکم  ، چه در گویش، چه در ز در فقدان اصالت، ابتذال چه در رفتار
دست برتر را خواهد داشت و اصالت ها و اصیل ها در چنین شرایطی جز 
ی با کنایه از  گوشـــه گیری و کنـــج عزلت رفتن، چـــاره ای ندارند.« شاهســـوار
کسانی گفت که از رفتن و نبودن او خرسند شدند و حکایتی با این مضمون 
نقل کرد: »حکایتی از جناب شیخ خرقانی است که می گویند 30 سال راه 
می رفت، این ســـو و آن ســـو می رفت و از الحمدلله استغفار می کرد. دائما در 
حال اســـتغفار از الحمدلله بود. بعد از مدتی یاران او کنارش کشـــیدند و به 
ی بازار بغداد بســـوخت و  او گفتند الحمدلله که اســـتغفار ندارد! گفت روز
دکان من نســـوخت و من گفتم الحمدلله و 30 ســـال اســـت که در اســـتغفار 
آن الحمدلله به ســـر می برم. حالا که به این روزها نگاه می کنم، چه کســـانی 
باید در مقام استغفار از الحمدلله هایی باشند که به زبان، چه علنی و چه 
در غیاب گفتند. همچنان باور دارم که دل شکستگان در جای جای این 

سرزمین هستند اما چرا این دل شکستگان گرد هم نیستند؟«

احمدمرادپور از دیگر حاضران این نشست صمیمانه بود و صحبت هایش 
را این گونه شـــروع کرد: »فکر می کنم ســـال 1360 یا 61 بود که برای اولین بار 
در ســـاختمان تولیـــد تلویزیـــون ایشـــان را دیدم. اتاق ایشـــان نزدیک اتاق 
مـــا بـــود. آن زمـــان اوج جوانـــی مـــا بـــود و به لبـــاس و ظاهر خیلـــی اهمیت 
می دادیم. من گفتم آن جوان خوش تیپ کیســـت؟ گفتند ســـیف الله داد 
ی بودند و ایشان تیپ اسپرتی داشت. چند وقت  است، بقیه کت وشلوار
یر باران« ایشـــان را خواندیـــم. گفتم من باید در این پروژه  بعـــد فیلمنامه »ز
ی برای  باشـــم و من را نبردند. من خودم رفتم ســـر صحنه. ســـر فیلمبردار
دســـتیار او مشـــکلی پیش آمد و رفت و به من گفتند تو برو و من از آنجا 

بود که ارتباط نزدیکی با ســـیف الله پیدا کردم.«
مرادپور با اشاره به ویژگی های شخصیتی سیف الله داد گفت: »آقای داد 
انســـان مقتـــدر و باهوشـــی بود و ایـــن اقتدار در ایشـــان همچنان در ذات 
ی  و شـــخصیت او وجود داشـــت و در ســـکنات و رفتارش تا آخرین روز
کـــه مـــن او را دیـــدم، مشـــهود بـــود. او همچنانکـــه گفتند فیلمســـاز و مدیر 

خوبی بود و دید بلندی داشـــت و عمیق  نگاه می کرد. وقتی که ایشـــان به 
ارشـــاد رفت و مســـئولیت گرفت شروع به نظام دادن به بایدها و نبایدهای 
ســـینما کـــرد و خطـــوط و مرزهایی را که فیلمســـازان باید در آن آزاد بودند، 
تعییـــن کـــرد و خطوطـــی که بـــا فرهنگ ما ارتباط مســـتقیم داشـــت و باید 
رعایت می شـــد و خدشـــه ای به آنها وارد نمی شـــد را نیز معین کرد، یعنی 
مســـیرهایی که نگاه و آزادی فیلمســـاز باید حفظ می شـــد یا در فیلم باید 
مدنظر قرار می گرفت را مشـــخص کرد. ســـنگ بنای تمام آیین نامه ای که 
در شـــورای پروانه ســـاخت به آن اســـتناد می شود را سیف الله داد گذاشته 
است و بعد از آن هیچ مدیری نتوانسته یا نخواسته به این آیین  نامه چند 
بند اضافه کند، یعنی هنوز به اســـتناد چیزی که ســـیف الله داد تقریبا 20 
ســـال پیـــش تعییـــن کرده، خیلی جاها یک فیلم پروانـــه نمایش می گیرد یا 
نمی گیـــرد و بـــرای آن جرح و تعدیل انجام می شـــود.« او در بخش دیگری 
از صحبت هایـــش بـــه وضع مدیران فعلی اشـــاره کرد و گفت: »من خیلی 
در جلســـات غـــر می زنـــم. یک نفر به من گفت چرا تـــو اینقدر غر می زنی؟ 

یر ارشاد بگوید چرا گزارش های اینچنینی  گفتم یک نفر نیست به این وز
درباره آمار و رکورد فروش مطرح می کنی که درست نیست. مهم ترین وجه 
انقـــلاب مـــا وجه فرهنگی آن بود و درســـت نیســـت وقتـــی داعیه فرهنگی 
یم فیلم هایی ســـینمایی که ما به آن افتخار می کنیم، این گونه باشـــند.  دار
مـــا در ســـینما بـــا آدم هایـــی نشست وبرخاســـت داشـــتیم کـــه از جایگاه و 
یف شده بود، طبع شان بلند، نظرشان عمیق تر  صندلی ای که برایشان تعر
یم به آدم هایی می رســـیم که کوتوله  یج دار و نگاه شـــان وســـیع تر بود. به تدر
هســـتند و در حد صندلی خود نیســـتند. موقعیتی برای برخی فراهم شده 
تا ســـکان فرهنگ کشـــور را به دست بگیرند اما واقعا نمی دانند درباره چه 
موضوعی دارند صحبت می کنند و چگونه باید درباره آن تصمیم بگیرند 
و آن را هدایت کنند. ســـیف الله نگاهی مشـــوقانه و حمایت گرانه داشت و 
آنجاهایی نگاهی محدودگرانه داشت که به مساله  فرهنگ ارتباط نداشت 
و در این محدوده جا نمی گرفت. او می گفت ما باید مراقب فرهنگ خود 

باشـــیم و از آن حفاظت کنیم.«


